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 چکیده
 او آید؛زیرامی شمار به اثرمنظوم یك خلق در  شاعر  هایتوانایی  ازمهمترین  تصویرآفرینی  و  وص ت

 انجههام  بیههانی  و  زبههانی  امکانات  کاربردن  به  و  خود  علمی  و  ذهنی  هایاندوخته  از  استفاده  با  را  کار  این

 حکههیم  .دارد  رفیعههی  جایگههاه  منظههر  ایههن  از  که  است  هاییمنظومه  جمله  از  فردوسی  شاهنامۀ  .دهدمی

 گفتگوههها، اشههخاص، ها،موقعیتّ  بدیعی  هایآرایه  و  صورخیال  از  استفاده  با  هنرمندی  نهایت  در  طو  

در ایههن .  اسههت  نمههوده  خلق  ماندگاری  و  جذّاب  بدیع،  تصاویر  و  نموده  توصی   را  رویدادها،  و  هاصحنه

هههای موجههود در داسههتان و اسههتعارهبیهات  شتا با روش تحلیل محتوا، ت  ندستهبر آن    گانمقاله نگارند

 حکههیم فردوسههی در سههرودند:  نال پاسخ دهؤد تا به این سنرستم و اسفندیار را استخراج و بررسی کن
در ایههن داسههتان بزرگ ایرانههی شاعر    است.چه میزان از صورخیال بهره برده  داستان رستم و اسفندیار  

لازم به ذکر است که ایههن صههورخیال بههه اقسههامی از   .دهدای را ارائه میتصویرسازی فوم العادهزیبا  

صههرحه ی( اسههتعاره مبلیههغ )حماسههی و غیرحماسهه سههی( تشههبیه  ی و غیرحماسهه ساده )حماه تشبیه  جمل
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اند و نگارنههدگان بههر ایههن مکنیه )حماسی و غیرحماسی( تقسیم شدهو استعاره  )حماسی و غیرحماسی(  

 .داناین داستان را مورد بررسی قرار داده  اسا  
 شاهنامۀ فردوسی، رستم و اسفندیار، تصویرسازی.  صورخیال، ها: کلیدواژه 

 مهمقدّ
سی کتب و متههون رترین روش برزیبنده  وت بهترین  ت یك ملّفرهنگ و هویّ  ،برای شناخت تاریخ

اگر بخواهیم از روش مذکور استفاده کنههیم بههه ت ایران ت ملّ. برای شناخت هویّاستتاریخی آن ملت  
کههه دوران شههکوه ایههران را نقههد و روایههت   استکنیم یکی کتاب شاهنامه    رد میلی برخومنبع اص  دو
نظر نظم و نثههر تنههها   از  کند.می  بازگودوران شکست ایران را    هک  استدیگری دیوان حافظ    کند ومی

ه دهند. شاهنامدر مجموع روح ایرانی را در خود بازتاب می کهدو کتاب شاهنامه و دیوان حافظ هستند 

 های شکست.ها و دورانگوید و دیوان حافظ از پراکندگیالندگی ایرانیان میاز دوران ب

شگرف جهانی و مرزهایی بههه وسههعت تمههدن   ةعنوان یك پدیدها، شاهنامه بهپس از گذشت قرن

هههای شایسههته و بایسههته اسههت کههه چشههم انتظههار پههژوهشای هههای ناشههناختهدارای افههق انسههانی،

 (14: 1394، و دانش پژوه خورشیدی سیله.)است
بههه  انجام گرفته استشاهنامه های ز داستانا  که با محوریت بررسی یکیدر این مقاله  نگارندگان  

 اند.پرداختهحماسی رستم و اسفندیار   تحلیل جایگاه صورخیال در روایت

در  .دهههدیای را ارائه مدر این داستان زیبا تصویرسازی فوم العادهسرای ایران حماسهبزرگ  شاعر  

و دیگههر ، کتههایون  گشتاسههب  ،اسههفندیار  ،داستان رستم و اسفندیار چنههد شخصههیت وجههود دارد رسههتم
 جایگههاهدر  کههه  تواناترین و نامورترین شخص شاهنامه رستم است. توانایی و شهههرت او    .هاشخصیت

 رود.یادآور شخصیتی آرمانی یا جهان پهلوان به شمار میها ها و سالنماینده مردم است سال

ولی که یگانه دوران است  نیجهان پهلواو    نماینده اتحاد دین و دولت است. شاهزادههم    اسفندیار
در این عمر کوتاه به تنههها آرزویههش کههه  وی  و عمر کوتاهی دارد.چشد  ی را نمیخوشبختطعم  چندان  

تههوان یار را مهه اسههفندی  .رسههاندرسد. در حمله تورانیان او ایران را بههه پیههروزی مههیپادشاهی است نمی

تی هم در غل و زنجیر بود و زنههدان از مد .گرم کشیده است  جوانی سرد و  و. اگر ایرانیان دانستنجات

او شتاب دارد که برای به رخ کشیدن اسههت شخصههیت اسههتثنایی خههود   خته است.سا  او جوانی مهذب
دیههن بهههی در ایههران   ورودپادشاهی است و برای رسیدن به چنین آرزویی شتاب دارد. بهها    بهترین کار



25/  اریرستم و اسفند تیدر روا ال یصورخ  

ای، الهههی قمشههه).طلبیههدهههم مههیهمه چیز رنگ و بوی تازگی گرفت پس دین جدید شهریار جدیههد  

1386  :55) 

 بحث و بررسی
ههها خیال این است که یکی از عوامل ماندگاری شعر به قوت خیال شههاعر نسههبت بههه پدیههدهصور

 (112: 1390)اسلامی ندوشن، . بستگی دارد
اضح است جمع صورت است این صور تالی  کننده اثر هنری و طور که و صور همان  :تعری  صور

هههای انواع صور خیال مانند حالههت  عواط  گوناگون و حاصل تجارب شخصی نویسنده و شاعر است.

 (15: 1398سالاری و محبوب پور، ) ناامیدی، سرخوردگی و عشق.
قبل از دیدار دو پهلوان رستم  هکها اهنگیمقدمات و همصور خیال در  تمرکز این مقاله بر بررسی  

( بیههت از کههل ابیههات ایههن داسههتان 470و اسفندیار رخ داد. در یکی از نسخ شاهنامه این مقدمات در )
  (440-293: 1375خالقی مطلق، )(.1672)

 تصویر مهم در این مقدمات انتخاب کرده است. 16
 های زیر است:سؤالپاسخ به پژوهش حاضر درصدد 

 در داستان رستم و اسفندیار چیست؟  ه وخیالفطجایگاه عنصر عا .1
 تشبیه استفاده کرده است؟  تا چه حدی فردوسی از استعاره و .2

 روایت رستم واسفندیار:
شویم که هر کدام از های گوناگونی مواجه میدر داستان زیبا و فوم العاده شاهنامه ما با شخصیت

ه و امهها صههور خیههالی از آنههها بهههره بههرد  یاست که شاعر به خههوبها نماد و صور خیالی  این شخصیت

دوری و نزدیکههی و هرچههه  عشق و نفههرت، شکست، چیست؟ صورخیالی عبارت است از حس پیروزی،
 است.که به روح و حس انسان مربوط 

 است.مناسب خواننده  تر و مؤثرتر باشد رمز ماندگاری و بازتاب،خیال شاعر و نویسنده هرچه قوی

ند زیههرا ذهههن هست  اند گاهی از خود طبیعت زیباتر و آرمانی ترطبیعت  زاصورخیال با آن که ملهم  

شوقی، کند. )پویای صورتگر، دخل و تصرف هنرمندانه در آن می کند و صورتی برتر و زیباتر ابداع می
1388  :59) 
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عنصر ثابت شعر است و چیزی اسههت کههه از در تعری  دیگر آمده است صور خیال جوهر اصلی و  
 (145: 1395بیرانوند، و آریان، صل می شود. )احنیروی تخیا  

صورت عالی از صور خیال استفاده کرده است. در این داستان با شخصیت هدر شاهنامه فردوسی ب

 ،اسههت نماینده ایران زمینو  رستم جهان پهلوان شویم.های حماسی مثل رستم و اسفندیار مواجه می
از آن سههو بهها . کشدرا به شکل رستم به تصویر می ش ا گویا شاعر شاهنامه آرزوی چندین و چند ساله

علاوه بههر آن  پهلوان دیگر مواجه میشویم که علاوه بر رسم و رسوم پهلوانی نماد مذهبی نیز میباشد،
نت دارد زیههرا در این پهلوان ما سودای سلط شخصیت حکومتی است و با حاکمیت رابطه مستقیم دارد،

بیند و با پادشاهی احسهها  تکامههل میکنههد ولههی سههتاره ر خود میایپادشاهی همه چیز را کامل در اخت

 .رسدبخت او چندان هم روشن نیست و به پادشاهی نمی
زندانی. این شخصیت قهرمان در  شاهزاده بوده و هم وی جوانی دنیا دیده است به صورتی که هم

 کند.شاهنامه ایران را از نکبت شکست آزاد میداستان 

های شاهنامه میتوان به نبههرد رسههتم و اسههفندیار ترین و حماسی ترین داستانبایز ترین،از طولانی

کنههد بههر دانیم شاهنامه دوران طلایی و پر افتخار ایران را نقههل مههیاشاره کرد، که همان گونه که می

تههوان بههه در هههر دو کتههاب مههی  .کندگی ایران را نقل میخلاف دیوان حافظ که دوران شکست خورد

پی برد و به اعتراف خیلی از مورخان و دانشمندان کتههاب شههاهنامه در ت های ایرانیان  لصخوبی به خ
 نوع خود بی نظیر است.

بینیم که شاعر به خوبی از استعاره و تشههبیه و خیههال بهههره جسههته در این داستان ما به خوبی می

کنیم کههه رد میوختازگی بر کهنگی و پیری و جوانی، و مرگ و زندگی، هسری از حماسبا یك   است و

کنههد در روح انسان را به شجاعت دعههوت مههی ماسهبا روح آدمی رابطه بسیار نزدیك دارد و در عین ح

دهد که این هنر کند و در شادی روح انسان را به شادمانی سوم میشکست روح انسان را افسرده می

 . شاعر است
ابر  ۀگری کند وبلان را تشبیه میلبفی المثل شاعر برای مرگ اسفندیار از شدت حزن نغمه سرایی 

و به هم رسیدن دو پهلوان را تشبیه به دو گردباد میکند که بهم رسیدن و اینگونه محیط پیرامههون ،  را
 رههردو پهلوانند وجویای نام    تشابه،در    در تضادند هم  این دو پهلوان هم  دهند.را تحت تأثیر قرار می

یکههی شههاهزاده و یکههی ،  ی جههوان اسههت و یکههی پیههرحال یک  نو در عی  ،دو نیك اندیشند و خیرخواه
 برخواسته از مردم.
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 :داستانهای شخصیت 

 ستمر -1

توان گفت داستان اصلی شاهنامه در دربند پهلوانی است نامدار که نماد شکست ناپذیری است می

 بودن یا آزادی است. 
فردوسی در تاریخ سیستان آمده:   لتواناترین و نامورترین فرد دنیای شاهنامه است، چنان که از قو

 (99:  1390اسلامی ندوشن،  )نده چون رستم نیافرید(.)خدای تعالی خویشتن را هیچ ب
است که نماینده مردم است، پرورده تخیههل هههزاران هههزار آدمیههزاد اما توانایی و ناموری او در آن  

اها و آرزوهایشههان باشههد، یواست که در طی زمان های دراز او را به عنوان کسی که باید تجسمی از ر
 (101همان:  اند.)آفریده

اسفندیار رستم را در دوراهی آزادی و مرگ یا اسارت و خههوب زیسههتن قههرار میدهههد کههه پهلههوان 
 گزیند و آن شکست اسفندیار و عبور از اسفندیار است.راه سومی را بر می داستان

 اسفندیار-2

ت دنیا الشعاع قرار گرفته است او شاهزاده ایس  تحت  با ورود دین بهی به ایران همه چیز نو شده و
ا از نعمت قصر نشینی برخوردار بوده و هم سختی غل و زنجیر را تحمل کرده است او خددیده که هم 

را پیام آور دین بهی و مروج این دین میداند وی که رویین تن است و مغرور، پیشههنهاد پادشههاهی زود 
عقههدایی و بهرامههی، )کند.م درخت آرزوهای او را آبیههاری مههیتسر  هنگام از سمت پدر به شرط اسارت

1391  :61) 
سههپس بههه پیههروزی رهانههد و  در دو حمله ارجاسب تورانی، اوست که ایران را از ننگ شکست می

نبود. اگههر رسههتم قهرمههان   انجام آنکند که تا آن روز جز رستم دیاری قادر به  رساند. کارهایی میمی

ت که دنیا را زیر نگههین ایههن دیههن دیار قهرمان دین بهی است، داعیه دار اسنفاسدفاع از خوبی است،  
 (105:  1390)اسلامی ندوشن،   کند.درآورد و تا حدی همین کار را هم می

اسفندیار به این مأموریت میلی نههدارد چونکههه رسههتم از پادشههاهان گذشههته عهدنامههه هههایی دارد 
وی نخسههت   .هی نکرده که مستوجب زنههدان باشههدانگ  مضمون بر آزاد بودنش و از سوی دیگر رستم

 .میکوشد پدر را ازین تصمیم منصرف کند
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   گشتاسب-3

مواجهیم، شخصههی طمههاع، حیلههه گههر، عهههد شههکن، لاابههالی و ما با شخصیتی منفی در شاهنامه  
 .ناجوانمرد

 هکهه ست نشیند.او شخصی اوی پدر خود را از سلطنت خلع و به صورت ناجوانمردانه به جای او می

ای که ایران را از شکست نجات داده )اسفندیار( به بند خاطر دهن بینی اطرافیان پست خود شاهزادههب

  کشد.می
شههود، رود و مهمان رستم مههیبه سیستان می  دکه تورانیان به ایران حمله کرده بودنوی در حالی  

گویی گشتاسب شالوده  .کندمیروانه رستم با شناسد و پسرش را به جنگ وی حرمت نان و نمك نمی

 همراه دارد.ه ای از تمام صفت های بد و منفی را ب

 مهم این روایت هاییت دیگر شخص
 قیصر روم، زن گشتاسب و مادر اسفندیار.دختر : کتایون

برادرزاده افراسیاب و پادشاه تورانی معاصر گشتاسب که با او بر سههر دیههن بهههی دو جنههگ :  ارجاسب
 شود.دست اسفندیار مغلوب و کشته می هبم جاانکند و سربزرگ می

کشتن سیاوش است، که بههه بعد از ضحاک بزرگترین دشمن ایران است. بدترین عمل او    :افراسیاب
 شود.های خونین به دست نبیره خود کیخسرو کشته میانتقام آن، پس از یك سلسله جنگ

دست ارجاسههب تههورانی اسههیر به    ی کهواهرخواهر اسفندیار و دختر گشتاسب. یکی از دو خ:  آفرید  به
 ار آنها را از رویین دژ نجات می دهد.می شوند و اسفندی

 دیگر اسفندیار که همسر او نیز بود.خواهر : همای

 یافت.پسر اسفندیار که به روایت داستانی پس از گشتاسب به پادشاهی رسید و لقب اردشیر : بهمن

 .وزیر و ستاره شنا  شاه بود :جاماسب

 .زال و مادر رستم. دختر مهراب کابلی )از خانواده ضحاک( نز:  هروداب

 موی سفید از مادر به دنیا آمده است.پدر رستم و پسر سام است. زال با :  زال

 : برادر رستم.زواره
 پسر رستم که هنگام لشکرکشی بهمن به سیستان، با او جنگید و گرفتار و کشته شد.:  فرامرز

 ارجاسب تورانی به ایران، به دست او کشته شد. . در حملهسباتر گشو، پدکیخسر جانشین: لهراسب
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 یال چیست؟ خ
بینههیم اندیشمندان و محققان ادبیات خیال را تعری  کردند به ان صورت که در خواب میبرخی از  

ن کنیم و ایههن خیههال قههوام و درویا صورتی که در بیداری تخیل می(  17:  1380حریرچی و محسنی،  )

 (8:  1366شفیعی کدکنی،  ).استنویسنده  ستانادعر یا مایه اصلی ش
ههها و محههیط پیرامههون تخیل شاعر و نویسنده نسبت به پدیدهتوان اینطور گفت که هرچه قدر  می

 (18:  1380حریرچی و محسنی، ) تر باشد زیبایی و ماندگاری شعر او بیشتر و بیشتر خواهد شد.قوی

ان عصههر طلایههی تورا می    ایان قرن چهارمتا پ  یفردوس  یات ایران عصربنابر گفته محققان در ادب
صورخیالی خارم العههاده  ن دوره مثل شاهنامه پر از استعاره و تشبیه وشعر فارسی دانست زیرا ادبیات آ

 (16:  1366شفیعی کدکنی،  )  است.
ت یب  470از  است.  فردوسی در این داستان )رستم و اسفندیار( از صور خیال متعددی استفاده کرده  

از شههرح  پههژوهشایههن برای انجههام تصویر رسیدیم.  16ستان شروع کردیم و به این مختصر با دا  اول
 ه است.شداسفندیار جزوه دانشگاه المصطفی استفاده  ابیات داستان رستم و

 صور چیست؟ 
شههعر و  توان آن را در جهانهمانگونه که از نام این واژه هویدا است صور جمع صورت است و می

این صور تالی  کننده اثر هنری  وعه عواط  واحساسات شاعر ونویسنده نسبت داد.مجمبه گی نویسند
و حاصل از تجارب شخصی و عواط  گوناگون نویسنده یا شاعر در قالبی زیبهها و شههگفت انگیههز و بهها 

 ارای قوه خیههالتعبیرات جذاب و هنرمندانه عرضه کند و این کار تنها از عهده کسانی بر می آید که د
حریرچی ای نافذ، روحی لطی  و احساساتی پاک باشند. )هبتی خدایی، ذهنی کاش ، اندیشهمو  م،خلا

تههر و خواننههده بتوانههد ر دستر  که هر مقدار کیفت تعبیر از صورخیال زیباتر، د  (20:  1380و محسنی،  

 کند.پیدا می  رابطه خوبی با آن برقرار کند شعر یا متن نویسنده ارزش و قیمت بیشتری
صور خیال مربوط به عالم خیال است پر واضح است که بهترین جایگههاه تجلههی آن در   که  اجاز آن

 (85:  1376علوم مقدم، ) .... استتشبیه ومجاز عالم بیان استعاره و
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 ( از صور خیال صورتشانزده ) های پژوهشتحلیل یافته

 بل(غم )ناله بل تاشادی )می و خوشگذرانی(  ازیکم:  صورت
بینم که شاعر چیره دست به خوبی به انجامد، در ابیات پایین میناراحتی می  هبصوت شادمان که  

شاعر نامدار قرن چهارم پردازد، توصی  بهار و حال پریشان خود با استفاده از ابزار تشبیه و استعاره می
 دنهه وردن چی کند و بهها آو روز شروع ماین داستان را با وص  کوتاهی از طبیعت و اغلب با پیکار شب 

 ده از تشبیه، استعاره و مجاز که منجر به رنههگ و فضههای حماسههی دارد،تصویر موجز و فشرده با استفا
 :فردوسی به توصی  حال پریشان خود و نیز به توصی  بهار می پردازد

 

 بوی مشك آید از جویبار که می  کنون خورد باید می خوشگوار
 به نوش  د رخنك آنك دل شاد دا  زمین پر ز جوش هوا پر خروش و 

 سر گوسفندی تواند برید   درم دارد و نقل و جام نبید
 ببخشای بر مردم تنگدست   مرا نیست فرخ مر آن را که هست 
 همه کوه پرلاله و سنبلست   همه بوستان زیر برگ گلست 

از مرگ ناله بلبل  پریشانی سوم می دهد. اینو شادی به سوی حزن  تا این حس و حال خوبی و 
ظههواهر قط برای انسان وجود دارد بلکه از کههل تخیل شاعر تصویر مقدار حزن که نه ف  رددیار که  اسفن

توصی  حال و هوای  شاعر برای سوم به حال پریشانی و  در طبیعت وجود دارد از این حادثه تلخناک،
کههه نههه تنههها آدمههی زنههد  غمناک مرگ اسفندیار دست به استعاره از ناله بلبلان در مرگ اسفندیار می

این تصویر و خیههال ربطههی بههه اصههل و دردمند است بلکه حیوانات نیز در این غم شریك اند    کاغمن
 آورد:اسفندیار  -مرگ –و سرنوشت  داستان و ماجرای آن

 همی  ببالد او ٔ  گل از ناله  بنالد همی به پالیز بلبل 
 ندانم که نرگس چرا شد دژم   چو از ابر بینم همی باد و نم 

 گل از باد و باران بجنبد همی   یتیره بلبل نخسپد هم بش
 چو بر گل نشیند گشاید زبان   بخندد همی بلبل از هر دوان
 چو از ابر بینم خروش هژبر  ندانم که عاشق گل آمد گر ابر 
 درفشان شود آتش اندر تنش  بدرد همی باد پیراهنش 
 به نزدیك خورشید فرمانروا   به عشق هوا بر زمین شد گوا 

 به زیر گل اندر چه موید همی   همی دیوکه داند که بلبل چه گ



31/  اریرستم و اسفند تیدر روا ال یصورخ  

 ز بلبل سخن گفتنی پهلوی   نگه کن سحرگاه تا بشنوی
 ندارد به جز ناله زو یادگار    همی نالد از مرگ اسفندیار 

 بدرد دل و گوش غران هژبر    آواز رستم شب تیره ابر  چو
داسههتان بههه وع  رشهه کرده است، این بمعنههی    فردوسی در این مقدمه از )براعت استهلال( استفاده 

کند. این یکی از ویژگی های   زیبایی و نیکی و در خود مقدمه به شکل موضوع و حادثه اصلی را بیان
 (5: 1397مهرآوران، ) د ندارد.قدیمی که در داستان نویسان امروزی وجو

 و وعده به پادشاهی  انتقام دوم:صورت 
سههب( از تورانیههان گرفههت. لهرا)  -پههدر گشتاسههب-تقام پههدرش گشتاسب از اسفندیار در خواست ان
ورانیان کشته شده است. ارجاسههب شههاه بههرادر زاده افراسههیاب، لهراسب شاه ایران بوده و در جنگ با ت

همزمان با گشتاسب. خواهران  اسفندیار همای و به آفرید به دست تورانیان اسیر بودنههد. پادشاه توران  
با مردانگی از ارجاسب )شاه توران( بگیههری و  را هاود اگر انتقام لهراسب شگشتاسب به اسفندیار گفته ب

 :گذارمخواهرانت را از اسرت آزاد کنی و ما را در جهان سربلند سازی تاج مملکت به شما می

 بخواهی به مردی ز ارجاسب شاه   مرا گفت چون کین لهراسب شاه 
 گیتی بلند  کنی نام ما را به  همان خواهران را بیاری ز بند 

 تخت و افسر تو راست  همان گنج با  تو راست لشکر   وهمه پادشاهی 

 شکایت و درد دل اسفندیار با مادرش  سوم:صورت 
ش مههادر گههردد و بههه به خانه بههر مههیپدرش  دربار ازپهلوان بزرگ ایران، روزی با خشم اسفندیار  

 هبهه شدن خواهرانش تخت پادشاهی  رفت و شکایت کرد، وعده گشتاسب به او که پس از آزاد    کتایون
گشتاسههب از تههاج و تخههت دل نمههی کنههد و   هانید و درباره خل  این وعده با مادر صههحبت کههرد.او ر
، درد دل این تصویر در چند بیتی آمده با بیدار نیمه شب و در حال خواستن جام می  ورد.ای می آبهانه

 :با مادر به این طور شکل گرفت
 شر برگرفته شب و روز اند  ش  کتایون قیصر که بد مادر

 یکی جام می خواست و بگشاد لب  بیدار شد تیره شب  خواب چو از
 بد کند شهریار  که با من همی  چنین گفت با مادر اسفندیار  

از درخواست پسرش، دانستن که پدر پادشاهی بههه پسههر نمههی بخشههید و   و حالت غم  نگرانی مادر
ه ایههن تخههت و پسههر کهه ت یحجر شد. مادر شروع کرد به نصنتیجه این حالت حتما به ضرر پسرش من

 :رسدبه تو ارث می از پدر پسملحقات آن  لشگر و همه پادشاهی و
 



   1403ره پنجم، بهار،تابستان وم، شماس سال  -صبا  پژوهی دانش  –نامه علمی فصلدو /  32

 

 همه پرنیان خار شد بر برش   غمی شد ز گفتار او مادرش  
 نبخشد ورا نامبردار شاه   بدانست کان تاج و تخت و کلاه 

 اجورز گیتی چه جوید دل ت  بدو گفت کای رنج دیده پسر
 تو داری برین بر فزونی مخواه   پاه س و مگر گنج و فرمان و رای

 دگر لشگر و بوم و بر تو داری   یکی تاج دارد پدر بر پسر  
 بزرگی و شاهی و بختش تراست   چو او بگذرد تاج و تختش تراست 

 :ویدگمیو مادر در جای دیگر به اسفندیار 

 ز نیرو روان  همی خوار گیری  بدو گفت کای ژنده پیل ژیان  

 گری پدرهاسفندیار و چا سوی  پادشاهی از ستاوخدر چهارم:صورت 
در حههال بههاده و پههدر  در این تصههویر  اسفندیار به سمت پدر رفت و درخواست وفا به وعدش کرد.  

میگساری دو روز و دو شب و در روز سوم پدر آگاه شد که اسفندیار جوینده پادشاهی وهمه فکر او تاج 
 رمانروایی بر این زمین:و تخت و ف

 میگسار همی بود با ارامش و   سفندیار  تاسب اشگ بشد پیش
 بر ماهرویش دل آرام کرد   دو روز و دو شب باده خام خورد
 که فرزند جوینده گاه شد   سیم روز گشتاسب آگاه شد
 همی تاج و تخت آرزو آیدش  همی در دل اندیشه بفزایدش 

او دربههاره سرنوشههت  ازو  (شههنا  شههاه بههودو ستاره سههب وزیههر، )جاماجاماسپ را خواند  گشتاسب
. جاماسههب های کهن آوردنههدزیج،  برای حل این مساله  جویدچارگیری ازش    وبینی کند  اسفندیار پیش

پس از نگاه در زیج )کتاب ستاره شناسی خود( گفت که مرگ اسفندیار به دسههت رسههتم خواهههد بههود. 
 :شد هردآزباره شاهنشهی گریه کرد و دلش گشتاسب از این خبر در این زیجها در

 همان فال گویان لهراسپ را  بخواند آن زمان شاه جاماسپ را
 بپرسید شاه از گو اسفندیار  برفتند با زیجها برکنار
 نشیند به شادی و آرام و ناز  که او را بود زندگانی دراز
 برو پای دارد بهی و مهی   به سر بر نهد تاج شاهنشهی

 کهن  یانگه کرد آن زیجه  سخنان دانای ایرچو بشنید 
 ز تیمار مژگان پر از آب کرد  ز دانش بروها پر از تاب کرد 
 ببارید آتش همی بر سرم   همی گفت بد روز و بد اخترم 
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ر ذهن اسفندیار فکری که دایر شده درباره فرستادن اسفندیار برای اسارت رستم و غم و هم که د
 :است این صورت تعبیر شده بود به

 غم و درد هم پیشه شد راش  سر  دل شاه زان در پراندیشه شد
 همی بر بدی بودش آموزگار  بد اندیشه و گردش روزگار 

   دلاوری های اسفندیار پنجم:صورت 
 مثلا: در این تصویر درباره دلاوری های خودش با پدر سخن گفت اسفندیار

 دوان آمدم نزد شاه رمه   غل و بند بر هم شکستم همه
 شهریار  اد شدش منز کردار   ازیشان بکشتم فزون از شمار

 یا در این تصویر:
 بیمنباشد مرا از کسی تر  و   میانش به خنجر کنم من دو نیم 

 نبرگشتم از جنگ دشتی پلنگ   و زان پس که ارجاسپ آمد به جنگ 
بههرای آزادی  فندیار به رویین دژ می رود و نبردهای را کهاس  که  انهای خود در هفت خو دلاوری

انع و خطر رو به رو و بر آنها پیههروز مههی شههود کههه بههه هفههت خههان مت  هفخواهرانش کرد، در راه با  
 :اسفندیار معروفند. این هفت خان: گرگ، شیر، اژدها، زن جادو، سیمرغ، برف و سرما، و بیابان

 همانا که هرگز نیاید به بن   گر از هفتخوان بر شمارم سخن 
 لند آوازه کرد:ب راکرد، و نام گشتاسب  سرش را از بدن جدا او ارجاسب را کشت و

 برافراختم نام گشتاسپ را  ز تن باز کردم سر، ارجاسپ را  

   ناراحت و غم و خشمگین اسفندیار از پدرش ششم:صورت 
بسههته بههه سیستان و رستم و خوانههدانش را دسههت دانست که پدرش با خواستن رفتن به    اسفندیار

لی کههه آه د و به کاخ خود برگشههت در حههاش رجو با خشم و ناراحتی از دربار خا انه بودپیش او بیاور به
 می کشید و دلش پر از غم بود:

 اب چه از پادشاهی چه از خشم ب  ز پیش پدر بازگشت او به تاب  
 لبی پر ز باد و دلی پر ز غم   به ایوان خویش اندر، آمد دژم  

 خوابیدن شتر در راه هفتم:صورت 
دو راهی شههتری کههه در پههیش بههود یك در در حرکت خودش با لشکر به سوی سیستان ار  اسفندی

 برگردد:ابید و دیگر بلند نشد، به فرمان او شتر را سر بریدند تا نحسی آن به خودش خو
 گفتی که گشته ست با خاک جفت تو   شتر آنکه در پیش بودش بخفت 
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 و یال  بفرمود کش سر ببرند  جهانجوی را آن بد آمد به فال 
 ایزدی ه فر بجزنباشد   بدان تا بدو بازگردد بدی
 بدو بازگشت آن زمان، اخترش   بریدند پرخاش جویان سر

 شوم، خوار  گرفت آن زمان اختر  شتر اسفندیار غمی گشت زان ا

  دیدار بهمن با زال هشتم:صورت 
کسی که او را دیههدار وقتی بهمن به دستور اسفندیار راهی زاولستان و از رود هیرمند گذشت اولین 

درباره حالت زال. دیدار پرداخت. اولین توصی   ابیات شاعر به توصی  این ایندر زال بود )پدر رستم(. 
بهها ه طنابی به زین اسب بسته بههود و گههرزی در دسههت داشههت و زال پیر سوار بر اسب شد در حالی ک

از نژاد لهراسب است، و قههدمش   ،خودش گفت که این سوار نامدار یك پهلوان سرافراز با لبا  شاهی
 :ته بادخجسین بر این سرزم

 اک و گرزی به دست کمندی به فتر  هم اندر زمان زال زر برنشست 
 خسروست راز با جامه سراف  چنین گفت کاین نامور پهلوست
 پی او بر این بوم، فرخنده باد   ز لهراسپ دارد همانا نژاد  

 

 او باز شد و برافراشت: در همین لحظه بهمن پیش آمد و پرچم شاهی 
 ازو رایت خسروی گسترید  دید  د پآم هم اندر زمان بهمن

 نزدیکتر پامد صدا زد و به زال گفت ای مرد دهقان زاده! وقتی که بهمن 
 بدو گفت کای مرد دهقان نژاد    نزدیکتر گشت آواز داد  وچ

اند و کمر ه قدرت او ایستادهاز رستم  پرسید.. سرور این جمع، رستم کجاست؟ او که مردم با اتکا ب
 اندراست کرده

 که دارد زمانه بدو پشت راست؟  نجمن پور دستان کجاست ا سر

 دی و امتناع بهمنبهمن برای استراحت و شا ازدعوت زال  نهم:صورت 
ای پسر! بیا و خوش باش، از اسب پیاده شو و استراحت کن، اکنههون رسههتم، »  :زال به بهمن گفت

 :«ندآیشکارگاه میو تعدادی از سپاهیان همراهش از زواره، فرامرز 
 فرود آی و می خواه و آرام جوی  بدو گفت زال ای پسر کام جوی
 مرز و چندی سپاهزواره، فرا  کنون رستم آید ز نخچیرگاه  
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به استراحت و شادی دعوت کرد وگفت: ای جوان! تو با این سواران همراهت در اینجا شاد باز هم  
فندیار به مهها دسههتور گفت: اس وابر جشاد کن. بهمن دو با خوردن مقداری شراب دلت را و خرم بمان 

 نداده است که بمانیم و استراحت و می گساری کنیم:
 بیارای دل را بگماز، چند   باش ارجمند تو با این سواران ب

 گسارنفرمودمان رامش و می   چنین داد پاسخ که اسفندیار

  رستم دیدن  دهم:صورت 
بلد بود انتخاب کرد و به همراه که راه را مردیاز رد کردن دعوت زال به استراحت، زال   بعد  بهمن

بدن رستم را دید. بهمن بهها دیههدن بزرگههی و   بهمن به شکارگاه فرستاد. بهمن به شکارگاه نگاه کرد و
 ح؟ هیبت رستم در دل خود گفت که آیا این  رستم است یا آفتاب صب

 بدید آن بر پهلوان سپاه   اه چیرگنگه کرد بهمن به نخ
 و یا آفتاب سپیده دم است؟  تم است رس این به دل گفت بهمن که 

  پرتاب سنگ یازدهم: صورت 
کشم و با این دل زال )پدر رستم( و رودابه )مادر ان را با سنگی میبهمن با خود گفت که این پهلو

آن کوه بلند به طرف پههایین کند و از  کوه محکم  نشانم. یك سنگ را از آن  رستم( را به عزا و درد می

 رها کرد:
 دل زال و رودابه پیچان کنم  را به یك سنگ بی جان کنم این من 

 زان کوهسار بلند فروهشت   یکی سنگ زان کوه خارا بکند 

  عکس العمل رستم دوازدهم:صورت 
زواره، گذاشههت، در حههالی کههه  رستم از آمدن آن سنگ نه تکان خورد و نه غههذایش را بههر زمههین  

 سنگ را دور انداخت:ود ی خر بی قرار بود. رستم با پشت پابرادرش بسیا
 زواره همی کرد زین گونه شور   نجنبید رستم نه بنهاد گور 

 زواره برو آفرین کرد و پور   خت دور سنگ بندا بزد باشنه
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 ترسیدن و شگفت انگیز بهمن از رستم سیزدهم:صورت 
نههگ ز جم نتواند تههاب بیههاورد و ادیار پهلوان در برابر رستخودش گفت می ترسم که اسفنبهمن با  

ی و کههار ود. در حال عکس العمل رستم بر پرتاب سنگ بهمن از دیدن آن بزرگسربپیچد و منصرف ش
 شگفت آور رستم غمگین شد.

 نتابد، بپیچد سر از کارزار   بترسم که با او یل اسفندیار 
 ی و کردار اویچو دید آن بزرگ  کار اوی  غمی شد دل بهمن از

   سفندیارز سرعت حرکت ان ابهمدیدار رستم و توصیف  چهاردهم:صورت 
م. استقبال رسههتم و تعریهه  بهمههن خههودش بههه از ورود بهمن به جای شکارگاه و دیدن رست  پس

 .تمرس
وقتی که بهمن نشست سلام شاه و بزرگان ایران را فراوان به او رساند. بهمن پس از آن گفت که 

 ه سرعت آتش از درگاه شهریار حرکت کرد:اسفندیار ب
 ز شاه و ز ایرانیان، برفزود   ود  دش دربدامن چو بنشست به

 چو آتش برفت از در شهریار   از آن پس چنین گفت کاسفندیار

   رساندن پیام اسفندیار و غمگین شدن رستم پانزدهم:صورت 
 سخنان ناراحت شد:بهمن پیام اسفندیار را به رستم رساند و رستم از شنیدن این 

 شد نامدار کهن ه دیشپر ان  خن  چو بشنید رستم ز بهمن س

  ست اسفندیاراولین واکنش رستم به درخوا شانزدهم:صورت 
 یرستم از درخواست اسفندیار تعجب کرد و به قدرت او تفاخر کرد. هیچ کس تاکنون بنههد بههر پهها

این از یك طرف و از طههرف   رسد.ینممن را نگرفته و به قدرت من    یمن ندیده و فیل خشمگین جا

ینههه را از های خام تصور کرد، با مردانگههی خشههم و کهان نادیده وحرفو جان  دیگر سخنان بهمن جو

 چشم یك جوان نبین: دل خود دور کن و جهان را به
 نه بگرفت پیل ژیان، جای من    کس بند بر پای من   ندیده ست
 جوانی مبین  به چشم جهان را  دل دور کن خشم و کینبه مردی ز 

 یا در این ابیات از زبان رستم:
 دار  به بدها دل دیو رنجور  های ناخوش ز من دور دار نخس

 به مردی مکن باد را در قفس  مگوی آنچه هرگز نگفته ست کس 
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 استفاده از تشبیه و استعاره در صور خیال این روایت
ههها )اسههطوره، هه، اسههتعاره و اسههتعاره گونهه خیال در علم بیان شامل چهار مقوله )مجاز، تشبیصور  

خههواهیم بههه برسههی می  این مقالهدر ادامه  (   210:  1379شمیسا،  .)است  کنایه(  ( وایپسمبل و آرکی ت
 .اشاره کنیم ابیات بالا به چند نمونه از آنها در  استعاره بپردازیم وو صنعت تشبیه 
بیان، علم رمزگشایی سههخن ادبههی و علههم استعاره دو تن از ارکان مباحث علم بیان )علم   تشبیه و
تصههویر ه مهمتههرین ابههزار  ( تشبیه و اسههتعار26:  1370شمیسا،  بی است(. )اد  هایو ارزش   شناخت هنر

 ابتدا تعری  این صناعت (16:  1380حریرچی و محسنی،  اند. )پردازی ادبی

 تشبیه 
ایههن صههورت کههه بههه ه  ب  استاست تشبیه به معنای همانند سازی  مشخص  تشبیه :همانگونه که  

یه را به یکدیگر تشههب  ین دوک شاعر یا نویسنده اشترت مچیز به هم یا داشتن چند صف  علت تشابه دو
 (247-245:  1370الهاشمی،  )  .کندمی

ای متضاد کید، ایجاد ائتلاف میان پدیدهأهدف از تشبیه وضوح وبرجستگی معنی، مبالغه، ایجاز و ت

 و قابل فهم کردن معقولات. حسو  و م هایا مختل ، انتقال احسا  

بان فارسههی را ردوسی بهترین تشبیهات زوده است و شاهنامه فه بسادتشبیه در قرن چهارم بسیار  
 (37:  1381زنجانی،  داراست.)
 ابیات ذکر شده: درهای تشبیه نمونه

 خنك آنك دل شاد دارد به نوش   خروش و زمین پر ز جوش هوا پر 
ش جههو  رساندن مطلب آشفتگی اوضاع از هوا و زمین به  یم که شاعر برابینیدر این بیت می  مثلاً

از جوش اشاره به پریشانی  ر از خروش و زمین که پرتشبیه هوا به چیزی که پکند.  خروش تعبیر می  و
 کند.  که در مصراع دوم بیت مدح کسانی که با شراب )عیش و نوش( زندگی می ،آشفتگی زندگی و

 دل و گوش غران هژبر   بدرد  ابر  چو آواز رستم شب تیره
 شیر غرّنده را می درد.شب تاریك، دل و گوش در بر تشبیه آواز رستم به غرّش ا

 سرش را غم و درد هم پیشه شد  زان در پراندیشه شد شاهدل 
 حال گشتاسب که دلش از آن سخن پر از غم و درد شد و او بسیار اندوهگین گردید.تشبیه 

 لبی پر ز باد و دلی پر ز غم   ، آمد دژم  به ایوان خویش اندر
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حالی که آه می کشید و دلش او با خشم به کاخ خود برگشت در  که    یارفندوص  حال اس  تشبیه و
 پر از غم بود.

 تو گفتی که گشته ست با خاک جفت   دش بخفت شتر آنکه در پیش بو
رکت نکرد، گویی با خاک حد و  تو گفتی: تشبیه حال شتر که در پیش اسفندیار بود، بر زمین خوابی

 یکی شده بود.
 ردار اویچو دید آن بزرگی و ک  اوی ار غمی شد دل بهمن از ک

 و کار شگفت آور رستم غمگین شد.تشبیه حال بهمن از دیدن کار اوی )رستم(، آن بزرگی 
 چو آتش برفت از در شهریار  از آن پس چنین گفت کاسفندیار 

 .د آتش از در پادشاهتشبیه حرکت اسفندیار که مانن

 استعاره 
اسههتفاده از لفههظ در  دبی به معنیدر اصطلاح ا ه گرفتن، وریعا معنی واژه استعاره قرض و  :استعاره

چیههزی کنههد. میمنتقل  ای به ذهن مخاطب معنی اصلی راقرینه وجود شبه وغیر معنای خود به علت 

ای معنای اصلی با علاقه مشابهت و قرینهرا عاریه خواستن است و در اصطلاح )استعمال لفظ در غیر  

 (141: 1370شمیسا، ) شود(.ی باصلکه مانع از اراده معنای 
کلمههه اسههت. هههدف از اسههتعاره ایضههاح و استعاره تبدیل هنرمندانه یك جمله تشههبیهی بههه یههك  

حریرچههی و )روشنگری، تجسیم، تشخیص، گسترش جهان واژگههان و دنیههای معنههی و ایجههاد ائتلاف.
 (21:  1380محسنی، 

ور خیال انتقال ص وبرای تجسم  اعرو شگفتنی است که استعاره و تشبیه دو بازوی اصلی نویسنده 
 .استه مخاطب و خواننده ب

 ابیات ذکر شده: درهای استعاره  نمونه

 همی  ببالد او ٔ  گل از ناله  به پالیز بلبل بنالد همی 
گل استعاره از محبههوب کههه در  .معشوم است بلبل استعاره از  عاشق زار که در حال ناله از جدایی

 .مقام تفاخر و ناز هست
هههای انسههانی بههه آنههان فت  دن به گل که بیانگر نسبت دادن صصفت نالیدن به بلبل و بالی  دندا

کیوانفر، ) است. و چون بجای چه چه بلبل از کلمه نالیدن استفاده کرده بیانگر فضای حزن انگیز است.
1399  :108) 

 ز بلبل سخن گفتنی پهلوی   اه تا بشنوینگه کن سحرگ
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 .کندلوی صحبت میپه بانبلبل همانند انسانی که به ز

 همانا که هرگز نیاید به بن   خوان بر شمارم سخن هفت گر از
خوان مثل درختی هست که ریشه های فراوان بی انتها دارد . وجه شههبه بههی انتههها سخن از هفت

 است. بودن
 و یا آفتاب سپیده دم است؟  رستم است به دل گفت بهمن که این 
 .سپیدیه رستم . وجه شب از ارهآفتاب  یا آفتاب سپیده دم استع
 همی خوار گیری ز نیرو روان     ژنده پیل ژیانبدو گفت کای 

 ره از اسفندیار.اپیل ژیان: فیل بزرگ و خشمگین: استعژنده 
 لنگ دشتی پنبرگشتم از جنگ   و زان پس که ارجاسپ آمد به جنگ 

 دشتی پلنگ: دشتی پر از پلنگ: استعاره از سپاهیان ارجاسب است.
 باد را در قفسبه مردی مکن   ه هرگز نگفته ست کسنچآ یمگو

 باد را در قفس: استعاره از کار بیهوده کردن.
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 گیری نتیجه
ار های پژوهش درباره جایگاه عنصر عاطفه وخیال در داسههتان رسههتم و اسههفندیسؤال  پاسخ بهدر  

 چیست؟ 
 ده است؟ تفاده کرتشبیه اس و تا چه حدی فردوسی از استعاره و

ه فراوانی در روایت رستم واسفندیار دیده شده است، هر چنههد تمرکههز ایههن مقالههه بههر ب  یالصور خ
 بیت قبل از دیدار دو پهلوان رستم و اسفندیار(. 470مقدمات این داستان )بررسی  بعضی از 

سههی شد فردو  م مشاهدهونه که در متون فور خیال اشاره کردیم همانگصو  16ما در این مقاله به  
استعاره بهره جسته است و هنر این شاعر در حدی بوده کههه چنههدین و چنههد شبیه و  ر تهن  به خوبی از

اند، البته ما در این مقاله فقط بنابراین داشتیم که هنر استعاره و تشبیه را نسل با شاهنامه زندگی کرده

نههی اوافر اعات و هنرهههایهنامه صنکه در شال بررسی کنیم و نباید از این نکته غافل شد در صور خیا
 . ...دارد مثل هنر اغرام کنایه و مجاز و وجود

 های دیگر مورد برسی واقع شوند.که شاید در مقاله
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